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A study and critique of some qur'anic arguments against the 
divine legitimacy of the imamate and religious rule 
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ABSTRACT 
Opponents of the divine legitimacy of the Imamate and religious 

leadership, along with other arguments, have cited some Qur'anic 
arguments, which can be analyzed and examined in three main reasons with 
different explanations; Imamate as one of the public rights (haqqun-naas) 
is one of the reasons for this view, which is documented in the following 
four Qur'anic themes: judicial and legal speeches to the general public, the 
standing of the people in justice as a philosophy of mission and prophecy, 
the separation of divine prophecy from the rule of the people and the 
mission of the prophets. The second reason for this view is to legitimize the 
opinion of the people in the Qur'an, which is based on four categories of 
verses, including verses of consultation and advice (shoora), verses of 
allegiance, verses documenting the authority of consensus, and verses of 
obedience to the leaders (ulu’l amr). The third reason for this view is the 
orthographic difference between the Qur'anic concept of "rule" and its 
customary political meaning. Analysis and study of these evidences by the 
method of inference and recitation of the Qur'an would show their 
incompleteness in proving the claimed results. 
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  نقد و بررسي برخي ادلة قرآني مخالفان مشروعيّت الهي امامت و حاكميت ديني

  ١اسعدی محمّد 

  چكيده
ــروعيـّت الهي امـامـت و حـاكميـت ديني در كنـار ادلـه ديگر، بـه برخي  مخـالفـان مشـ

هاي مختلف آن قابل  اند كه اين ادله در سـه دليل اصـلي با تبيين ادله قرآني اسـتناد كرده 

ــت كه به    بودن   الناس   تحليل و بررســي اســت؛ حق  امامت از جمله ادله اين ديدگاه اس

  مردم، قيام   عامة   به   حقوقي   و   قضايي  است: خطابات قرآني زير مسـتند شده چهار مضـمون 

فة   قسـط به عنوان   به  مردم  الت  فلسـ مردم   روايي فرمان   از   الهي   نبوت   نبوت، تفكيك   و   رسـ

مردم در    رأي   به   بخشـي  پيامبران. دومين دليل ديدگاه مزبور مشـروعيّت   ابلاغي   و رسـالت 

  بيعت، آيات   شوري، آيات   و  مشاوره   ل آيات قرآن است كه به چهار دسته از آيات شام 

اسـت. سـومين دليل اين  الامر اسـتناد يافته اولي   از   اطاعت   اجماع، و آيات   حجيت   مسـتند 

آن اســت.   ســياســي   عرفي   مفهوم   با   » حكم «  قرآني   مفهوم  اصــطلاحي   ديدگاه نيز تفاوت 

تحليل و بررســـي اين ادله به روش اســـتنباط و اســـتظهار قرآني، ناتمام بودن آنها را در  

  دهد. اثبات نتايج مورد ادعا نشان مي 

  امامت، حاكميت ديني، مشروعيّت، ادله قرآني  هاي كليدي: واژه 
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  مقدمه. ١
يشــان پيوند در بينش اصــيل مذهبي، مقام امامت الهي پيشــوايان ديني با شــأن حاكميتي ا 

افتن بعـد  خورده و اين مقـام آميزه  ان فعليـت يـ ــت. در اين ميـ اطني اسـ اي از دو بُعـد ظـاهري و بـ

ــرعي از  ــاير تكاليف ش ــوايي و حكمراني ديني بر امت همچون س ظاهريِ امامت به معناي پيش

ــتر اراده و اختيـار آنـان بر  لي بـه خيزد؛ چراكـه بـا تكليف مردم بـه بيعـت و التزام و تعهـد عم مي بسـ

أ الهي و ديني مشـروعيّت اين مقام را زير سـؤال نمي  ان همراه اسـت. اما اين نكته منشـ برد. از ايشـ

و انتقال رسـمي خلافت به ايشـان منشـأ   المثل نه اقبال مردم به حاكميت امام علي اين رو في 

ــان از خلافـت پس از رحلـت پيـامبر مـانع ا  ــتن ايشـ ــروعيـّت بود و نـه ادبـار و كنـارگـذاشـ ين  مشـ

  مشروعيّت گشت. 

ه  وايان دين به ويژه   هاي كلامي فريقين، در تاريخ انديشـ حق الهي امامت و حاكميت پيشـ

بر اين   كه مكتب اصـيل اهل بيت اسـت. در حالي مورد بحث و نزاع بوده   حضـرت علي 

حق الهي و تكليف شـرعي امت به مراجعه و بيعت با ايشـان اصـرار دارد، مكتب اهل سـنّت منشـأ 

  بيند. عيّت خلافت و حاكميت را در رأي و اقبال مردم و به عبارتي اجماع امت مي مشرو 

ألة ولايت فقيه در عصـر غيبت از يك سـو و ديدگاه سـكولاريسـم   در روزگار اخير كه مسـ

ــمندان واقع  ــبت دين و دنيا از ســـوي ديگر كانون توجه انديشـ به مثابه نظرية معرفتي در باب نسـ

متفكران مسـلمان سـكولار در راسـتاي اثبات مدعاهاي سـكولاري خود در  گروهي از   اسـت، شـده 

باب نفي حق حاكميت و ولايت فقيهان به مثابة حقي الهي و ديني، به تحليل خاصي از حاكميت  

وايان دين از جمله شـخص پيامبر اكرم  اند تا نفي روي آورده   و بالتبع امامان معصـوم  پيشـ

اين مسـير دنبال كنند. اين امر اهميّت بازخواني دوباره اين مسـأله  بعد الهي مشـروعيتّ ولايت را از 

ــان مي  ــنّي كم و بيش بـا رويكردهـاي خـاص خود بـه آن  را نشـ ــيعـه و سـ دهـد. هرچنـد محققـان شـ

الخلافة او الامامة  « محمّدرشـــيد رضـــا در كتاب  اند. از اهل ســـنّت نويســـندگاني چون: پرداخته 
» و از شــيعه نويســندگاني چون: عركه الاســلام و اصــول الحكم م » و نيز محمّد عماره در « العظمی 

حكمت و حكومت در  « مقاله  و    » بنيان حكومت در اسـلام در كتاب «  سـيد كاظم حسـيني حائري 

ــن اراكي در نظريه «النص علي الامامه في القرآن الكريم» و  ، و  » ترازوي نقد  ــن  محسـ محمّدحسـ

هاي نويسـندگان سـكولار معاصـر  نقد انديشـه در   قرآن و سـكولاريسـم در كتاب « قدردان قراملكي  
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» و مهـدي بـازرگـان در  حكمـت و حكومـت كتـاب «   در   مهـدي حـائري همچون علي عبـدالرازق»،  

رسـد ابعاد قرآني با اين حال به نظر مي   اند؛ كتاب «آخرت و خدا هدف بعثت انبياء»، آثاري نوشـته 

هاي  پيشين كمتر معطوف به استدلال بحث از منظرهاي مختلف درخور واكاوي بيشتر است؛ آثار  

ــر هم از جهت اهتمام به   قرآني بوده و رويكردي عمدتاً كلامي و عام دارد. از اين رو مقاله حاض

اســـتظهارات قرآني و هم اعتنا به برخي منابع شـــبهات كه كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته،  

  حاوي نگاهي نو است. 

ته از ميزان انطباق اين بحث با  تقل مي گذشـ طلبد، در اين  حوزه ولايت فقيه كه بحثي مسـ

هاي مختلف آن مورد بررســي قرار مقاله ســه دليل اصــلي ديدگاه مزبور از منظر قرآني با تبيين 

  است.  گرفته 

  بررسي و نقد ادلة مخالفان منشأ الهي امامت . ٢
  الناس بودن امامتحق  ١-٢

ــنا  الناس» و «حق «حق  ــت كه مجموعه االله» از مفاهيم آش اي از مفاهيم  در معارف ديني اس

شـك در نظرية توحيدي دين هيچ  گيرد. بي ها را دربر مي فرعي در حوزة افعال مرتبط با انسـان 

شــود و آنچه به عنوان حق الناس مطرح  حقي مســتقل از حق الهي در عالم هســتي تصــور نمي 

ت الهي به اذن خداوند به عهدة  اســت، در واقع به اعتبارات و حقوقي ناظر اســت كه در شــريع 

بخش در اموال و قواي  اســـت؛ مثلاً انواع تصـــرفات حلال و غير زيان خود مردم وانهاده شـــده 

ــت كه مورد  ــمار حقوق الناس اس ــمي و روحي خود يا در منابع طبيعي و آزاد زمين در ش جس

ــرط حلال تأييد دين مي  ــد. طبعاً ش ــرفات و تعيين حدود و  نبودن اين بخش بودن و زيان باش تص

شود و از بخشـي، از اموري اسـت كه در شريعت الهي و تحت ارادة خداوند مقرر مي دامنة زيان 

ــنخ حق االله معرفي مي همين  ــرفات را نيز به نوعي از س كند. آياتي كه از رو در حقيقت اين تص

ــان  ̼̼̼ « گويد: ســـخن مي وري از منابع طبيعي و حيواني  ها براي آبادي زمين و بهره دعوت انسـ
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ها اين بحث جدي اسـت كه آيا امامت بر مردم  يني انسـان حال دربارة امامت و پيشـوايي د 

  از حقوق االله است يا از حقوق الناس؟ 

الناس شـمردن يك االله يا حق اند كه اسـاسـاً حق شـناختي، برخي مدعي شـده به لحاظ روش 

هاي ديني پاسـخ آن را سـراغ گرفت. امر در دايرة مسـايل برون ديني اسـت و نبايد از متن آموزه 

ــئون عمومي و  بـا اين   ــرف و دخـالـت در شـ ــت امـامـت را از آن رو كـه بـه تصـ تلقي آنـان نخسـ

ــمار حقوق  ــت، در ش ــاس اين باور اجتماعي مردم مربوط اس ــپس بر اس الناس تلقي نموده و س

ته از متون ديني پرداخته  أ الهي مورد بيروني به توجيه و تأويل آن دسـ اند كه در تأييد نظرية منشـ

ــت (  ــمـاوي،  ؛ ٧١:  ٢٠٠١بو دبوس،   ؛ ١٤٠و ٤٠:  ١٣٨٣چي،  ر.ك: قپـان توجـه اسـ الف:   ٢٠٠٤عشـ

شـناختي معرفتي فوق، اصـولاً براي پاسـخ به اين سـؤال كه  ). در واقع بر اسـاس نكتة روش ٢٠٨

ــت يا از حقوق آيا امامت از حقوق  ــود،  النـاس، نيـازي به مراجعـه متون ديني ديده نمي االله اسـ شـ

  گردد. تأويلي مناسب با نظرية بيروني تلقي مي بلكه متون ديني نيازمند توجيه و  

ها  رسد اين نكته به هيچ رو استوار نيست و بدون هيچ ملاك روشني، حوزة دلالت به نظر مي 

دايـت  اي قرآني را محـدود مي و هـ ل حقوق هـ ــيـ اصـ ه كـه در فروع و تفـ انگونـ د. قرآن همـ االله و  كنـ

تواند هدايتگر باشــد. الناس نيز مي االله و حقوق كند، در اصــل تبيين حقوق الناس راهنمايي مي حقوق 

رف تعلق يك مفهوم به افعال انســان  الناس بودن آن نيســت و  ها دليل حق در واقع از منظر ديني، صــِ

اصـولاً در شـناخت مفاهيم مرتبط با انسان و جهان، نگاه برون ديني بدون تعهّد و توجه به متن دين و  

هاست، به چه توجيهي  اصلي دين و نزول قرآن هدايت انسان   فرهنگ ديني كافي نيست. اگر هدف 

ــان يعني امامت و زعامت را بايد لزوماً از دايرة حقوق االله بيرون  يكي از مفـاهيم زيربنـايي حيـات انسـ

الناس بودن آن، نوعي ديني تلقي نمودن اين مسأله و تأكيد بر حق رسد برون ديد؟ بنابراين به نظر مي 

ديني وابســته اســت. از اين رو  بوده و تعيين تكليف اين مســأله به بررســي درون   مصــادره به مطلوب 

ــتنـدات ديني و به طور خاص مضـــامين قرآني كه بر حق النـاس بودن امامت قابل اقـامـه   ملاحظـة مسـ

  است، ضرورت دارد. اهم مستندات قرآني اين ادعا از اين قرار است: 

  م خطابات قضايي و حقوقي به عامة مرد  -١-١-٢
در آياتي از قرآن امر به اجراي احكام قضـايي و حقوقي به عموم مردم خطاب شـده كه  

  ):  ٤٧:  ١٣٨٣قپانچي،  تواند مؤيد واگذاري اين احكام به آنان به مثابة حقوق الناس باشد ( مي 
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  نقد و بررسي
ن خطابات تنها در برخي شــئون فرعي در درون حاكميت به نقش عموم مردم اشــاره  اي 

ت كه   اكت اسـ ت  آيا اين نقش به دارد و اولاً از اين نكته سـ تقيم به عهدة تودة مردم اسـ طور مسـ

ــاره  ــل حق تعيين امام و مجري اين احكام  يا به عهدة برخي از ميان آنان؛ ثانياً هيچ اش اي به اص

از اين اســت كه امام و مجري را نيز خود مردم انتخاب كرده باشــند يا آنان تحت    ندارد و اعم 

ــأ الهي امـامـت، مـديريـت بر اجراي   هـدايـت امـام الهي بـه اجراي احكـام بپردازنـد. طبعـاً نظريـة منشـ

داند كه جز به امر الهي ممكن نيســـت؛ ثالثاً اين آيات به دليل اتفاق نظر  احكام را حق الهي مي 

ال مدني بودن سـوره  محققان در  اء در سـ هاي اخير حيات پيامبر و در مدينه  هاي مائده، نور و نسـ

) و روي سخن با مؤمناني است كه تحت امامت و  ٢٨٠ــ ـ٢٨٢:  ١، ج ١٤١٠نازل شده (زركشي،  

امبر الهي بودنـد و نمي  ه از ولايـت پيـ انـ ا را بر تعيين نظـام حكومتي ديگري بيگـ توان دلالـت آنهـ

  اين احكام است، اثبات نمود.    نظام الهي كه متن  

  قيام مردم به قسط، فلسفة رسالت و نبوت  -٢-١-٢
كند  برخي آيات قرآن در بيان فلسفة رسالت و نبوت بر قيام خود مردم به قسط تأكيد مي 

ــوايـان الهي (حـائري يزدي، و در واقع اقـدام بـه اين وظيفـه را از خود آنـان مي  خواهـد نـه از پيشـ

  ): ٤٧:  ١٣٨٣،  قپانچي ؛  ١٤٠:  ١٩٩٥
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  نقد و بررسي
ط نمي  دي اقامة قسـ مارد، بلكه تنها  اولاً اين تعابير لزوماً عموم مردم و آحاد مكلفان را متصـ شـ

گويد. طبعاً اين وظيفه نيازمند متصـدي  از اصـل اين وظيفه و ضـرورت اجراي عمومي آن سـخن مي 

خاصـي از ميان مردم اسـت كه اين آيات به تعيين خاص او نظر ندارد؛ زيرا تنها از «قيام به قسـط» از  

ال سـازگار  گويد نه از «اقامه قسـط». طبعاً قيام به قسـط از سـوي ايشـان با دو احتم سـوي مردم سـخن مي 
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اســت: نخســت آنكه خودشــان در مديريت اين تكليف نيز اقدام كنند و دوم آنكه تحت مديريت  

ــالـت پيـامبر   رســـولان عمـل كننـد كـه بـه لحـاظ نزول آيـه در ارتبـاط بـا تكليف مؤمنـان در ذيـل رسـ

  ).   ٣٦٣:    ٩، ج ١٤٠٦؛ طبرسي،  ١٣٧:  ٢٧، ج ١٤١٢، وجه دوم ترجيح دارد. (طبري،  اكرم 

رسـد مفهوم قيام به قسـط در اين آيه و موارد مشـابه به معناي رفتار عادلانه  نظر مي  ثانياً به 

ــت نه اجراي قســـط و عدل در امور اجتماعي. لذا نفرموده: «  ــط و عدل اسـ ¤Ѵɽ�ø و مبتني بر قسـ

 
َ

nU�¤سُ است: « » تا به معناي اقامه و برپايي قسط توسط مردم باشد، بلكه فرموده ا¤´�سُ ا� َّ́ ×مَ ا¤
ُ
�øَ¤ِ  

 nِ U�ِـْ
ْ
¤ ِѳɯ كند كه مردم در پرتو نقش رسـول و ابزارهاي همراه او يعني بينات،  » كه چنين افاده مي

كتاب و ميزان، به قســـط و رفتار عادلانه قائم شـــده و تحت امامت او در مســـير عدل حركت  

ــران نيز معمولاً آن را بـه رفتـار عـادلانـه مؤمنـان در تبعيـّت از پيـامبرمي  انكـه مفسـ   كننـد؛ چنـ

).  ١٧١:  ١٩، ج ١٤١٧؛ طباطبائي،  ١٥٣: ٩، ج ١٤١٧؛ قاســـمي،  ٣٦٣:  ٩اند (همان، ج تفســـير كرده 

  اين نكته در آية زير نيز قابل توجه است:  
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ــيغة مفرد آمده، ظاهراً در نقش حال براي االله    در اين  ــط» كه به ص آيه مفهوم «قائماً بالقس

) و ناظر به اين معناســت كه شــهادت و  ٤١٧تا:  ؛ طوســي، بي ١٤٠: ٢، ج ١٤١٢اســت (طبري، 

  گواهي توحيدي خدا راست و درست و عادلانه و دور از كجي و انحراف است. 

Ѵɯ   nَِ دهد: « مي در آية ديگري نيز كه به مؤمنان دســـتور   U�ِـــْ
ْ
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ــاء/  ̼̼̼  ــدر امور ٨  / مائده ؛ ١٣٥» (نسـ )، لزوماً مراد دعوت به اجراي عدالت در جامعه و در مصـ

تواند رفتارهاي جزئي و فردي آحاد مؤمنان را در برگيرد. بنابراين در آية محل نيست، بلكه مي 

اني امامت ديده نمي ) ٢٥بحث (حديد/  أ انسـ ود و بلكه بر امامت ، دلالتي واضـح بر نظرية منشـ شـ

  الهي دلالت روشن تري دارد. 

  تفكيك نبوت الهي از فرمانروايي مردم    -٣-١-٢
ــروعيتّ فرمانروايي   ــرائيل را فاقد مش ــتان طالوت، قرآن كريم پيامبر الهيِ بني اس در داس

ف  بـه عنوان  طـالوت  و تعيين  مردم  معرفي كرده  ــت  و خواســ اراده  تـابع  را  رمـانرواي جنگي 

   وَ است: « شمرده 
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قپانچي،  فرمان او تابعي از نبوت الهي او نبوده و با خواسـت و ارادة عمومي رقم خورده اسـت ( 
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٤٨  : ١٣٨٣  .(  

  نقد و بررسي
اولاً، در داستان طالوت سخن از امام و خليفة عام جامعه نيست، بلكه سخن از فرمانرواي 

جنگي اســـت كه طبعاً يكي از شـــئون داخلي حكومت اســـت. ثانياً، در اين آيات حتي شـــأن 

الهي معرفي مي  اب و تعيين  ه انتخـ انروايي جنگي را منوط بـ ه خود نبي نيز در  فرمـ د كـ آن كنـ

 دخالت ندارد: « 
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ــروعيّت إِن ــأ مش »؛ ثالثاً، اين آيات در مقام بيان منش

ان را از خود پيـامبر بيـان   ــاي آنـ اد نكرده، بلكـه تنهـا تقـاضـ انروايي طـالوت، از ارادة مردم يـ فرمـ

خواسـت و ارادة ايشـان منشـأ  نموده كه در واقع نوعي اعلان آمادگي براي جنگ اسـت و اگر 

نمودند. رابعاً، اين نكته كه در آيه مشـروعيّت بود، خودشـان مسـتقل از تعيين الهي بايد اقدام مي 

ت، اما هيچ دلالت و   ده، هرچند با ظاهر آيه موافق اسـ ميان مقام نبوت و فرمانروايي تفكيك شـ

يم اصـل فرمانروايي طالوت با امر و  تأييدي بر نظرية منشـأ غير الهي ندارد؛ زيرا همانطور كه گفت 

ــت. افزون بر اين، مراجعة مردم به پيامبر براي تعيين و معرفي فرمانده تعيين الهي رقم خورده  اس

جنگي گواه روشـني بر اين نكته اسـت كه آنان پيامبرشـان را در امور جاري خود از جمله مسـألة  

ئول مي  تند و در واقع تحت امامت و زعامت  جنگ مسـ أ الهي  دانسـ او بودند؛ طبعاً در نظرية منشـ

امامت اين ادعا هرگز مطرح نيسـت كه همواره خود امام بايد همة شـئون اجرايي حكومت را به 

ئون به امر الهي به ديگري  رايط و مقتضـيات برخي شـ ته به شـ ت بسـ عهده گيرد، بلكه ممكن اسـ

  موكول گردد.  

  رسالت ابلاغي پيامبران  -٤-١-٢
ــت و  بر اكرم قرآن دربـارة پيـام  بـارهـا تـأكيـد كرده كـه او تنهـا مبلّغ و تـذكّر دهنـده اسـ

  ): ٤٨:  ١٣٨٣قپانچي،  ؛  ١١٢:  ٢٠٠٧  ، عبدالرازق اي بر مردم ندارد ( سيطره و سلطه 
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ت  رورت به دسـ يرة ديگر پيامبران نيز، ضـ الت  در سـ گيري قدرت به امر الهي همراه با رسـ

از فرعون نخواسـت كه زمام حكومت را رها كند و به   شـود. لذا حضـرت موسـي ديده نمي 
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فكري    صـرفاً حركتي تصـحيحي و سازنده در حوزة   امر خدا به او بسـپارد يا حضـرت عيسـي 

و اعتقادي در برابر روميان و احبار يهودي شـروع كرد. سـاير پيامبران هم تنها در همين راسـتا به 

اند بدون آنكه در پي دســتيابي به قدرت و حكومت به مثابة  هاي اصــلاحي اقدام نموده حركت 

  ).  ٤٨ ـ٥٠:  ١٣٨٣قپانچي،  (   حقي الهي براي خود باشند 

  نقد و بررسي
ــالـت پيـامبر اكرم آيـا آيـات فوق در تبيي  ــر آن در امر تبليغ و تـذكر را   ن رسـ و حصـ

ــأ الهي حكومـت و امـامـت براي مي  توان نـافي حق االله بودن امر حكومـت و بـه تبع آن نـافي منشـ

د و يا  ايشـان دانسـت؟ اين اسـتدلال در گروي آن اسـت كه لسـان حصـر در اين آيات مطلق باشـ

ــد. تعبير مزبو  ــبي مراد باش ــر نس ــؤال از حق امامت و حاكميّت  به فرض آنكه حص ر در برابر س

اً وظيفه  اسـ د. اقتضـاي حصـر مطلق آن اسـت كه پيامبر اسـ ده باشـ اي جز اجتماعي پيامبر مطرح شـ

تبليغ و تذكر نداشـته باشـد. حصـر نسـبي نيز به بيان گذشـته اقتضـا دارد كه اين آيات درصـدد نفي  

رسـد لت الهي ايشـان باشـد. به نظر مي حق حاكميت اجتماعي به مثابة حقي الهي در راسـتاي رسـا 

ــت. قراين داخلي و خارجي اين آيات گواه  هر يك از اين دو ادعا با مناقشــة جدي مواجه اس

آن اسـت كه حصـر اين آيات نسـبي اسـت و تبليغ و تذكر دادن به بُعدي از ابعاد رسـالت ديني و  

  كند.  را نفي نمي   الهي پيامبر ناظر است و ساير ابعاد از جمله حق حاكميت اجتماعي 

  آيد: تبيين اين نكته در بندهاي زير مي 

توان با بحث فوق مرتبط دانســـت، دســـتة اول آياتي كه  چهار دســـته آيات را مي  الف. 

ــف «بلاغ» توصــيف   ــالت پيامبران معرفي كرده و آيات قرآن را به وص «تبليغ» را به عنوان رس

؛  ١٨  / عنكبوت ؛  ٥٤ / ؛ نور ٨٢و ٣٥ / ؛ نحل ٤٠ / ؛ رعد ٩٩و ٩٢  / ؛ مائده ٢٠ / عمران آل اســت ( نموده 

)؛ دستة دوم آياتي كه وظيفة پيامبران را «تذكر دادن» و آيات ١٢  / ؛ تغابن ٤٨  / ؛ شوري ١٧ / يس 

  /؛ غاشـيه٥٥  / ذاريات   ؛ ٤٥   / ؛ ق ١٢  / عبس   ؛ ٥٥  / مدثر اسـت ( قرآن را «ذكري» و «تذكره» شـمرده 

ر پيامبران تأكيد نموده و آنان را به لسان دستة سوم آياتي كه بر وظيفة إنذار و تبشي ؛  ) ٣ / ؛ طه ٢١

 /فرقان   ؛ ١٠٥ / ؛ اسـراء ١٢ / هود سـتايد ( حصـر به وصـف «منذر» و «نذير» و «مبشـر» و «بشـير» مي 

ــيطر» بودن را از پيامبر نفي  ٩  / ؛ احقاف ٥٦ ــتة چهارم آياتي كه «حفيظ»، «وكيل» و «مص ) و دس
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ــراء ١٠٨ / يونس  ؛ ٨٠/ ؛ نســاء ٨٦ / هود   ؛ ٦٦و  ١٠٧و  ١٠٤ / انعام اســت ( نموده    ؛ ٤١ / ؛ زمر ٥٤  / ؛ اس

  ).  ٦و   ٤٨  / شوري 

هاي مكي و مناسب شرايط  يابيم كه بيشـتر آنها در سوره با سـيري در اين آيات درمي  ب. 

امبر فراهم نبود اعي و حكومتي دين براي پيـ اد اجتمـ ه امكـان اجراي ابعـ ــت كـ   دوران مكـه اسـ

ــوره (  ــوري،  رعد، نحل،  هاي انعام، يونس، هود، آيات س ــراء، طه، فرقان، عنكبوت، زمر، ش اس

ــمار  ــور، در ش ــواهد عمومي نزول س ــيه طبق ش احقاف، يس، ق، ذاريات، مدثر، عبس و غاش

 ــ٢٨٢: ١، ج ١٤١٠؛ بنگريد به: زركشـي،  آيات مكي اسـت  ). شاهد اين نكته آنكه در منابع  ٢٨٠ــ

مبر با مشـركان و  تفسـيري از نسـخ اين آيات با آيات مربوط برخوردهاي سـخت و مقتدرانه پيا 

ــوره  ــده مجرمان كه در س ــده، ياد ش ــت (قمي،  هاي مدني وارد ش ؛ طبري،  ٢١٢:  ١، ج ١٣٦٣اس

  ).  ٢٠٧:   ٧، ج ١٤١٢

ــلام و پيامبر   ج.  ــياقي، با مخالفان لجوج اس ــواهد س ــخن در اين آيات بر پاية ش روي س

ــت كـه ابلاغ پيـام الهي بـه آنهـا ت  ــتـه و نتيجـة ديگري ن اسـ از آن انتظـار    هـا جنبـة اتمـام حجـت داشـ

ــت. آيـات مكي كـه نمي  ــان مربوط اسـ رود و در واقع اين آيـات بـه مرحلـة نهـايي محـاجـه بـا ايشـ

آل  دهد در ارتباط با مخالفت عناد آلود مشـركان و آيات مدني ( بيشـتر اين آيات را تشـكيل مي 

قان حاضـر ) در ارتباط با كفار اهل كتاب و مناف ٥٤   / ؛ نور ٩٩و ٩٠  / ؛ مائده ٨٠ / ؛ نسـاء ٢٠ / عمران 

در داخل حكومت نبوي اســت و اين تعابير حصــرآميز هرگز نســبت به تودة مؤمنان در جامعة  

بت به ديني ابراز نشـده  اسـت؛ هرچند اصـل تبليغ و تذكر به مثابة مرحلة نخسـت دعوت ديني نسـ

ــت (  ). در واقع مؤمنـان در پرتو تذكر و تنبّه  ٢٩  / ص  ؛ ٥٥  / ؛ ذاريات ٤٥  / ق مؤمنـان نيز مطرح اسـ

ــب  ــير اهداف  ها و پيام ت به دعوت الهي انبياء، به متن آموزه نس هاي آنان راه يافته و عملاً در مس

ــان قرار مي  كننـد ولي گيرنـد و تحـت ولايـت آنهـا تحقق ابعـاد مختلف دين را دنبـال مي بلنـد ايشـ

ــود و ب ـمخـالفـان تنهـا دريـافـت كننـدة پيـام انـذار پيـامبران بوده و حجـت الهي بر آنـان تمـام مي  ه شـ

  شوند.      سرنوشت سخت خود در محاسبة الهي سپرده مي 

لسـان برخي از اين آيات از يك سـو لسـان تسـلّي خاطر پيامبر و آرام نمودن دل ايشـان   د. 

ناپذيري و نفي  از دغدغة ديني نســبت به هدايت معاندان و از ســوي ديگر در مقام بيان هدايت 

في المثل  پيامبر در نجات اخروي آنهاست (   جبر در ايمان و هدايت ايشان و يا دخالت شخصي 
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طبعاً اين    ). ٣١٤:  ٧، ج ١٤١٧؛ طباطبائي،  ١١٦٩:  ٢، ج ١٤٢٥؛ ســيد قطب شــاذلي،  ٢٦١:  ٦، ج ١٤٢٠

لسـان ارتباطي با مسـألة مشـروعيّت نقش پيامبر به عنوان امام و پيشـواي مردم در امور اجتماعي و  

  نفي حق ايشان در اين حوزه ندارد. 

ــمن اوامر   برخي آيـات مـدني كـه در ارتبـاط بـا كفـار   ه.  ــت، در ضـ و منـافقـان داخلي اسـ

تور به اطاعت از خدا  ت. در اين آيات پس از دسـ ل حكومت نبوي اسـ حكومتي و متكي به اصـ

و رسول به ويژه در مسايل حكومتي و جنگي، تكليف پيامبر را نسبت به برخي مخالفان داخلي  

داراي اجتماعي و آزادي  زنند روشـن سـاخته و بر اصـل تحمل و م كه از فرمان ايشـان سـر باز مي 

ــت به فتنه نزنند تأكيد مي  ــورة نور  كند؛  عقيده تا زماني كه مخالفان دس ــت مثلاً در س در    نخس

ــاره مي   ٤٨  و ٤٧  ات آي ـ انـه برخي اشـ افقـ ار منـ ام  بـه رفتـ د كـه فراخواني پيـامبر براي اجراي احكـ كنـ

ــرو   ٥١و    ٥٠در آيه ســـپس گيرند و  قضـــايي در ميان آنان را ناديده مي  گويي و  رت لبيك به ضـ

چنين    ٥٤ة  در آي آنگاه كند،  اطاعت مؤمنان در جامعه ديني نسـبت به دسـتورات پيامبر تصـريح مي 
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ســركشــان از اوامر پيامبر را به مجازات تهديد   ٦٣درحالي اســت كه در پايان ســوره در آيه 

ــل مدارا با مخالفان در درون جام مي  ــت كه اصـ ــن اسـ ــل نمايد. روشـ عه ديني، خود يك اصـ

ــاس نظرية  ــت كه در اين آيات بر اس حكومتي و در چارچوب روش هاي اعِمال حاكميت اس

ها نه تنها هيچ منافاتي با حق االله اسـت؛ طبعاً اين توصـيه منشـأ الهي امامت به پيامبر توصـيه شـده 

  بودن امامت ندارد كه كاملاً مؤيد آن است.   

  ردممشروعيتّ بخشي به رأي م  -٢-٢
ي اجتماعي  ياسـ ت سـ رنوشـ روعيّت رأي و ارادة مردم در تعيين سـ ان از برخي آيات مشـ شـ

ــده  ــتنباط ش ــه قرآن اس ــت كه طبعاً امامت به مثابة يكي از عرص هاي مهم و اثرگذار در اين  اس
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  سرنوشت نيز از اين حكم مستثني نيست: 

  آيات مشاوره و شوري 
ْ©Lِ   در آية «... 
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ُ
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اسـت. اين آيات گواه امضاي رأي مردم و  در امور از اوصـاف نيك مؤمنان راسـتين شـمرده شـده 

(حائري   اســت بيانگر اصــل شــوري به مثابة راهكاري مشــروع در تشــكيل حكومت تلقي شــده 

نيز  ١٥٢و    ٨٢:  ١٩٩٥  يزدي،  قرطبي،  ؛  ــوري؛    ٣٨آيــه  ذيــل    ٣٧- ٣٨:  ١٦، ج ١٤٠٨ر.ك:  شـ

  ).  ٣٢- ٣٦:  ٢٠٠١بو دبوس، ؛  ٢٧٢: ٢، ج ١٤٠٩تفتازاني،  

  نقد و بررسي
ــت و  ــان اس ــتقرار حكومت ايش ــت، اولاً خطاب آيه به پيامبر پس از اس دربارة آية نخس

أ مشـروعيّت زعامت ايشـان ندارد. مفهوم «أ  مر» كه به مشـورت در آن توصـيه  ربطي به اصـل منشـ

تواند ناظر به امور اجتماعي داخل حكومت بوده و دلالتي بر مردمي شده نيز بر همين اساس مي 

اورة پيامبر با مردم   ت كه مشـ د؛ ثانياً از ذيل آيه پيداسـ ته باشـ ل حكومت و امامت نداشـ بودن اصـ

ــت و نهـايتـاً    در مرحلـة ابتـدايي و در مقـام تبـادل رأي و نظر خواهي و قبـل از  ــدور حكم اسـ صـ

ــده  ــخص پيامبر واگذار ش ــدور حكم به نظر ش ــت: «فإذا عزمت فتوكل علي االله» ( ص ر.ك: اس

ــاني، بي  ــاس  ٣٦٤: ١، ج تا بي ؛ بلاغي،  ٣١٠:  ١ج   ، تا فيض كاشـ ). در نهج البلاغه نيز بر همين اسـ

را فرمايد: بر توســـت كه نظر مشـــورتي خود  خطاب به ابن عباس مي   اســـت كه امام علي 

ايـد از من  اً اگر نظر من مخـالف نظر تو بود، بـ ايتـ ــت و نهـ ــي آن اسـ بگويي و وظيفـة من بررسـ

؛  ٢١٢: ٢ج   تا، (سـيد رضـي، بي «لك أن تشـير عليّ و أري فإذا عصـيتك فأطعني»  اطاعت كني:  

گيري  ). ثالثاً فلســفة ذاتي مشــورت و روحية مشــورت ٥و ٤ديث ح ،  ٤٢٨:  ٨ج ،  ١٤١٢  ، حر عاملي 

مردم به ويژه در شــرايط جنگي كه مورد نزول آيه اســت روشــن اســت؛ چراكه باعث حاكم از 

). در  ٨٩٦:  ٢ج   ، ١٤٠٦هاســت (طبرســي،  گيري تأليف قلوب و احســاس ســهيم بودن در تصــميم 

 كه از ابن عباس به نقل از پيامبر اكرم اسـت؛ چنان برخي روايات نيز به نكتة فوق اشـاره شـده 

ن آيه فرمود: آگاه باشـــيد كه خدا و پيامبرش از مشـــورت كردن اســـت كه پس از نزول اي آمده 

     ). ٣٥٩:  ٢ج   ، ١٤٢١نيازند ولي خداوند مشورت را رحمتي براي امتم قرار داده است. (سيوطي،  بي 
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آية دوم نيز اولاً بر اســاس برخي اخبار ســبب نزول به لحاظ تنزيلي به بيان ويژگي مثبتي  

از اســـلام يا قبل از هجرت پيامبر ناظر اســـت. (طبرســـي،  از مردم مدينه در دوره جاهليت قبل 

)؛ ثانياً از منظر تفســـير عام نيز تنها اصـــل اهميت نقش شـــوري و تبادل رأي را ٥١:  ٩، ج ١٤٠٦

مورد توجه قرار داده اسـت و از بيان مصـدر و منشـأ نهايي حكم و تصـميم سـاكت اسـت و در 

م بر اساس رأي اكثريت مردم باشد و دوم  واقع دو وجه را بر مي تابد نخست آنكه نتيجه و حك 

آنكه پس از تبادل نظر مؤمنان و روشـن شـدن حق و مصـلحت، لازم باشـد نظر نهايي به وليّ امر  

)؛ ثالثاً در مورد امور خود مردم است (و امرهم) و قدر ٤٨:  ١٣٦٤سـپرده شود. (حسيني حائري،  

).  ٦٠:  ٦، ج ١٤٠٦صـادقي طهراني،  متيقن از آن اموري اسـت كه زمام آن به دسـت ايشـان اسـت ( 

ــت نـدارد و در واقع اين نكتـه كـه  ــل امـامـت كـه مورد بحـث اسـ لـذا دلالتي بر مردمي بودن اصـ

امامت نيز از امور خود مردم است صرفاً مدعاي مخالفان و مورد مناقشه ماست. رابعاً حتي امور 

 ــ ــول قرار نگرفتـه بـاشـ د قـابـل اِعمـال رأي و  خود مردم نيز تـا وقتي تحـت امر و حكم خـدا و رسـ

  شوري است، اما با وجود حكم الهي جايي براي رأي نيست: 
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افزون بر اين، آية مزبور به حسـب رأي مشـهور در شـمار آيات سـور مكي اسـت و فضـاي  

  آيات مكي با مقام جعل حكم تشريعي و نظام شورايي مورد نظر اسلام تناسبي ندارد.   
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در اين آيات رأي مردم در قالب بيعت و ابراز وفاداري با پيامبر در امور ديني و اجتماعي  

). از ٧:  ١٤١٦؛ ماوردي،  ١٤١:  ١، ج تا بي   ، ابن تيميه است ( مورد توجه و قابل ستايش معرفي شده 

ته به رأي  ت وابسـ ده كه مقام رهبري و امامت پيامبر در مرحلة نخسـ اين آيات چنين اسـتفاده شـ
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اسـت و طبعاً اسـتناد به نصـوص تعيين شـرعي امام با اين آيات ناسـازگار اسـت (حائري مردم بوده 

  ).  ٨٢- ٩٠تا:  بي   قلمداران، ؛  ١٦٧- ١٦٨:  ١٩٩٥يزدي، 

  نقد و بررسي
كه در عرف ســياســي با نظام دموكراســي و رأي گيري جهت    بيعت در قرآن با مفهومي 

ناخته مي  روعيتّ شـ ب مشـ ود، متفاوت به نظر مي كسـ د. بيعت در قرآن كه در هيأت باب شـ رسـ

ده  ه» آمـ ايعـ ه «مبـ اعلـ د و التزام و ابراز مفـ ه نوعي تعهـ اظر بـ ا مفهوم لغوي آن نـ بـ اســـت، همگون 

ه پيشــتر مشــروعيّت آن تحقق يافته و  وفاداري و همراهي در يك اصــل و ميثاق الهي اســت ك 

ــده  ــمون آن امر شـ ــي،  ر.ك: انـد ( مردم بـه مضـ ــوره    ٢٥٤: ذيـل آيـه  ١ج   ، ١٤٠٦طبرسـ بقره؛ سـ

ائي،   اطبـ اني ؛  ٢٧٤:  ١ج   ، ١٤١٧طبـ ــفهـ ابن  ؛  ٢٦:    ٨ج   ، ١٤٠٨ابن منظور،  ؛  ٦٧:  ١٤١٢  ، راغـب اصـ

ت كه ١٤٧:  ١٩٧٨ خلدون،  ترك اسـ ميان خدا و   ). اين مفهوم در واقع نوعي معاهده و پيمان مشـ

شــود؛ پيمان و عهدي كه وفاي اولياي او از يك ســو و ســاير بندگان از ســوي ديگر برقرار مي 

ته  ر وظيفة فطري و عقلي تكليف داشـ تر بر عهدة بندگان بوده و آنان از سـ بت به بدان پيشـ اند نسـ

    است: آن ابراز وفاداري كنند. در آيات ديگر از اين عهد و پيمان الهي چنين ياد شده 
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ــته، قرآن از مبايعه و  ــر ايمان و رعايت احكام    در آيات گذش هم پيماني مؤمنان با پيامبر بر س

اســت  گويد كه در آيات ديگر به زبان تكليف مطرح شــده ديني و اطاعت از اوامر نبوي ســخن مي 

). جالب آنكه اين آيات مبايعه با پيامبر را مبايعه با خدا  ١٥١ / و انعام  ٣٦/ به عنوان نمونه ر.ك: نســاء ( 

پيامبر را كه به رســم  قبول بيعت بالاي دســت بيعت كنندگان قرار مي گرفت، شــمارد و دســت مي 
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توان از سـنخ بيعتي  سـت، نمي طبعاً اين بيعت را كه مربوط به عمل به احكام و تكاليف ديني ا 

روعيتّ  ت كه مشـ ت؛ چراكه بي دانسـ ونده ثابت نيسـ ت و پيش از آن حقي براي بيعت شـ ك زاسـ شـ

روعيّت ولايت اولياي الهي نيز پيش  ت و به تبع آن مشـ روعيّت ولايت الهي تابع بيعت مردم نيسـ مشـ

وظيفة الهي اسـت كه آثار از بيعت مردم ثابت اسـت و بيعت در واقع اداي تكليف و اقبال نسـبت به  

  كند.  فردي و اجتماعي آن مهم است و به تحقق اهداف رسالت نبوي كمك مي 
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از اين منظر تأكيد اين آيات بر اهميت بيعت، و الهي بودن آن تأييدي بر الهي بودن منشأ  

اداري مردم عملاً بـه فعليـت   دون ابراز وفـ ــت؛ هر چنـد اين ولايـت بـ امبر بر مردم اسـ ولايـت پيـ

رســد و عدم بيعت، محروميت و خســارت عظيمي براي جامعه به جي و نتيجة مطلوب نمي خار 

مندي از دنبال دارد. بنابراين بيعت در فرهنگ قرآني شـرط نتيجه بخشـي ولايت و امامت و بهره 

     ١بركات فراوان آن است، نه منشأ مشروعيّت و پشتوانة حق ولايت و امامت. 

  آيات مستند حجيت اجماع  -٢-٢-٢
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ــاء/   اننـد: نسـ ــده (مـ ــتنـد حجيـت اجمـاع واقع شـ و  ١١٥در اين آيـه و آيـات ديگري كـه مسـ

اســت  مؤمنان شــايســتة پيروي و امت اســلامي امتي معتدل و برتر معرفي شــده ) راه  ١١٠عمران/ آل 

خضري،  ؛  ٣٧٠:  ١٩٨٧؛ نهبان، ٧٣و   ٦٦   و   ٣٥:    ٤، ج ١٤٢١،  ان ؛ هم ٢١٩:  ١١ج  ،  ١٤٢٠ر.ك: رازي،  ( 

لامي مورد اعتماد  ٢٨٦:  ١٤٠٩ ). نتيجة قابل اخذ از اين آيات آن اسـت كه تودة مؤمنان در جامعة اسـ

كه اين امر ملازم حجيت آراي آنان بوده و با عدم لياقت آنان براي تعيين  و شـــايســـتة ســـتايشـــند  

 
مردن تولّي  امام خمیني ظاهراً همین نکته را با تفکیك میان ولایت و تولّي و مطلق شمردن ولایت و وابسته به رأي مردم ش   .١

اند: «ولایت در جمیع  یه و گستره و صور آن چنین نگاشتهاند. ایشان در پاسخ سؤالي پیرامون ولایت فقمورد اشاره قرار داده
در قانون اساسي هم از آن  ن و تشکیل حکومت بستگي دارد به آراي اکثریت مسلمین؛ که  صور دارد، لکن تولّي امور مسلمی

تعبیر ميیاد شده با وليّ مسلمین» (است، و در صدر اسلام  به بیعت  ). ظاهراً ذیل سخن  ۴۵۹:  ۲۰، ج۱۳۷۸خمینی،  شده 
با وليّ مس امامان  به نمونه  ناظر   توانمي  کنند،لمین در صدر اسلام یاد ميایشان را که از بیعت  با پیامبر و  هاي بیعت مردم 

اي پیرامون شرط تنجز تولّي امام (و پیرو آن وليّ فقیه) و  الله خامنههمچنین سخن حضرت آیتدانست یا شامل آن شمرد.  
بالاتر  امام معصوم کهگویند: وليّ فقیه از ایشان ميوابستگي آن به خواست و نصرت مردم در همین راستا قابل تحلیل است. 

این بنابر  ؛فرمایند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر لالقیت حبلها علي غاربها»مي المؤمنین نیست، امیر 
تکلیفي بر عهدة آن حاکم منجز خواهد شد   وقتي خواستند،...  بخواهند.  بیایند،  افراد  بایستي  ناصر باشد؛  [و]  باید وجود 

تکلیف منجزي نخواهد بود (بیانات رهبري در دیدار   -اگر بر او تکلیفي باشد -لا آن تکلیف مجبور است که عمل بکند و إ
؛ همچنین در این باره ر.ك: سروش،  ۳۱۴:  ۱۳۸۸دفتر فرهنگی فخر الائمه،  ؛ به نقل از  ۱۵،۱۱،۷۶اعضاي مجلس خبرگان،  

۱۳۸۶ :۴۲۱-۴۰۵  .(  
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لاحيت   ت، صـ تدلال آنچه مورد نظر اسـ ازگار نيسـت. البته در اين اسـ ي خويش سـ ياسـ ت سـ رنوشـ سـ

  ).  ١٨٣- ١٨٥:  ٢٠٠٧  ، عبدالرازق جمعي مردم و قابل اعتماد بودن رأي جمعي آنان است ( 

  نقد و بررسي
ر مباحث علم اصــول فقه به جايگاه دليل اجماع به تقرير اهل  گذشــته از مناقشــاتي كه د 

ده  نّت وارد شـ ت، ( سـ اهرودي،  اسـ مي شـ ) دلالت اين آيات از ٣٠٧: ٤، ج ١٤٢٦مثلاً ر.ك: هاشـ

منظر تفسـيري بر حجيت و مشـروعيّت اجماع و رأي جمعي مردم به مفهوم اصـولي آن كه منشـأ 

جدي اســت. مســأله اجماع و رأي تودة   شــود، مورد مناقشــة جعل احكام و مشــروعيّت آن مي 

مردم يا نخبگان جامعه در واقع به مرجعي شـرعي در كنار نصـوص قرآن و حديث ناظر اسـت 

ــود. با نگـاهي به اين آيات در  ــوص بتواند تعبـداً معتبر تلقي شـ ــورت فقـدان اين نصـ كه در صـ

  يابيم كه چنين مفهومي از آنها قابل دريافت نيست.  مي 

  عا توجه به نكات زير مهم است: در توضيح اين اد 

تقلي در كنار راه خدا و  الف.  بيل المؤمنين» به عنوان راه و مرجع مسـ ت، «سـ در آية نخسـ

است. راه مؤمنان رسـول مطرح نشـده، بلكه در امتداد همراهي و متابعت از رسـول از آن ياد شـده 

شان به خدا و رسول آن در اين سياق در واقع همان راه و روشي است كه مؤمنان بر اساس ايمان 

كنند و اين امر از روش مسـتقل و رأي شـخصـي آنان بيگانه اسـت. بنابراين ظاهر تعبير  را طي مي 

خصـي تودة مؤمنان منهاي وصـف ايمان آنها  روعيّتي براي آراي شـ اين آيه جعل حجيت و مشـ

مشـروعيّت  نيسـت و اينكه راه و روش مؤمنان بر پاية انتخاب و رأي شـخصـي آنان بتواند ملاك 

 حكمي واقع شود، از دلالت آيه بيگانه است. 

در آية دوم مفهوم «أمت وسـط» قابل بحث و بررسـي است. اين مفهوم اگر به معنايي   ب. 

حقيقي و كامل حمل شــود، ملازم اعتدال در همة رفتارها و كردارها و پندارهاســت كه تعبير  

بود. اين تفسـير هم در ظهور آيه و  ديگري از عصـمت اسـت و بر تودة مردم قابل حمل نخواهد  

هم در برخي روايات تفســيري قابل تأييد اســت؛ به لحاظ مدلول ظاهري آيه، توصــيفي كه در 

اين آيه از «امت وسـط» آمده شـايسـتة عموم مردم نيسـت؛ چراكه شـاهد بودن بر سـاير مردم به 

بت به كردار و رفتار و نيات آ  تلزم قدرت و احاطه نسـ ت كه در خور  معناي دقيق آن مسـ نان اسـ

تودة مردم نيسـت. طبعاً اگر عموميت خطاب آيه را بپذيريم، بايد آن را به لحاظ بعضـي از افراد 
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  ، ١٤١٧امت كه از اين شـايسـتگي برخوردارند صـادق بشـماريم، نه همة آحاد امت (طباطبائي،  

تفســير    ). به لحاظ شــواهد روايي نيز در برخي روايات تفســيري اهل بيت ٣٢٠- ٣٢٣:  ١ج 

د قرار  د، مورد نقـ ه طور مطلق دارنـ ال را بـ ادت بر اعمـ ــهـ ام شـ ه مقـ ــط كـ ام مفهوم امـت وسـ عـ

  ١). ١٣٤- ١٣٥:  ١ج:   ، ١٤١٢است (حويزي،  گرفته 

اقلي  روي و اعتدال جزئي و حد مفهوم نســبي و حداقلي امت وســط كه شــامل مطلق ميانه   اما 

در بحث حاضـر   ٢افتد، حرام صـادق مي اسـت، و با شـهادت و گواهي جزئي بر برخي احكام حلال و  

مفيد نخواهد بود؛ چراكه مشــروعيّت رأي در امر امامت با اثبات اعتدال جزئي و حداقلي صــاحبان  

رأي قابل اثبات نيســت. اين مفهوم نهايتاً برتري امت اســلامي را نســبت به ســاير امم به مثابة الگويي  

 
علی  : کافي أصول به نقل از ۳۴۰ دیث، ح۱۳۴-۱۳۵:  ۱ج ،۱۴۱۲حویزی، هاي روایي زیر قابل ذکر است: . از جمله نمونه ١

بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن ابن أذینة عن برید العجلي قال قلت لأبي جعفر علیه السلام قول الله تبارك و 
ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی   مَّ

ُ
سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً» قال: نحن الامة الوسطی، و  تعالی «وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ اسِ وَ یَکُونَ الرَّ النَّ

  : شواهد التنزیل  درحاکم حسکاني  به نقل از    ۴۰۶دیث  ؛ و حنحن شهداء الله تبارك و تعالی علی خلقه و حججه في أرضه
اسِ» فرسول الله   باسناده عن سلیم بن قیس الهلالي عن علی علیه السلام ان الله تعالی إیانا عنی بقوله «لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ

صلی الله علیه و آله شاهد علینا، و نحن شهداء الله علی خلقه، و حجته في أرضه، و نحن الذین قال الله تعالی: «وَ کَذلِكَ  
ةً وَسَطاً» مَّ

ُ
عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال  عن أبی عمرو الزبیري    به نقل از تفسیر عیاشي:  ۴۰۹دیث  ؛ و حجَعَلْناکُمْ أ

شَهِیداً» سُولُ عَلَیْکُمْ  اسِ وَ یَکُونَ الرَّ النَّ ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی  مَّ
ُ
أ فان ظننت ان الله عنی بهذه    الله. «وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ 

نیا علی صاع من تمر یطلب الله شهادته یوم القیامة، الایة جمیع أهل القبلة من الموحدین افتری ان من لا تجوز شهادته في الد
و تقبلها منه بحضرة جمیع الأمم الماضیة، کلا لم یعن الله مثل هذا من خلقه، یعنی الامة التي وجبت لها دعوة إبراهیم «کُنْتُمْ  

اسِ» و هم الامة الوسطی و هم خیر امة أخرجت للناس خْرِجَتْ لِلنَّ
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
  به نقل از عیاشي:  ۴۰۹دیث  ح، ۱۳۵:  ان؛ نیز همخَیْرَ أ

ةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ  مَّ
ُ
اسِ وَ  عن أبی عمرو الزبیري عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال الله. «وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أ عَلَی النَّ

سُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً» فان ظننت ان الله عنی بهذه الایة جمیع أ هل القبلة من الموحدین افتری ان من لا تجوز شهادته  یَکُونَ الرَّ
في الدنیا علی صاع من تمر یطلب الله شهادته یوم القیامة، و تقبلها منه بحضرة جمیع الأمم الماضیة، کلا لم یعن الله مثل هذا 

خْرِجَتْ لِلنَّ 
ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
اسِ» و هم الامة الوسطی و هم خیر امة أخرجت  من خلقه، یعنی الامة التي وجبت لها دعوة إبراهیم «کُنْتُمْ خَیْرَ أ

  للناس. 
به نقل از    ۴۰۴  دیثح؛  ۱۳۴:  ۱ج  ،۱۴۱۲توان این وجه را نیز دریافت؛ مثلاً: ر.ك: حویزی،  . از برخي روایات تفسیري مي ٢

ك جعلهم شهداء  أبی جعفر الباقر علیه السلام: و لقد قضی الأمر أن لا یکون بین المؤمنین اختلاف، و لذل عن  اصول کافي: 
دیث  ح؛  ۱۳۵؛ نیز همان: علی الناس لیشهد محمد صلی الله علیه و آله علینا، و لنشهد علی شیعتنا و لیشهد شیعتنا علی الناس

اسِ» قال بما عندنا من الحلال و الحرام و بما  : عیاشيبه نقل از  :۴۰۸ عن أبی عبد الله علیه السلام: «لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ
 ضیعوا منه. 
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  ي به آراي آنها در امر خطير امامت ندارد.   بخش كند كه ربطي به بحث مشروعيّت برتر اثبات مي 

د، بر همة   د.  وم نيز امت برتر بودن اگر به معناي مطلق و حقيقي كلمه مراد باشـ در آية سـ

آحاد مردم قابل اطلاق نيســت و اگر معناي نســبي و حداقلي در آن پذيرفته شــود، دلالتي بر  

  مشروعيّت آراء در امر امامت نخواهد داشت.  

كه واقعاً دربارة   در اين آيه نيز ملاك خير بودن امت، وصــف خاصــي شــمرده شــده  ه. 

بســياري از آحاد امت صــادق نيســت. بنابراين اين آيه نيز دلالتي بر مشــروعيّت مســتقل آراي 

  ).  ٨٤- ٨٦:  ١٣٨٥رضواني،  عمومي ندارد ( 

آيد، اجماع به معناي واقعي كلمه اسـت كه در آنچه از ادلة حجيت اجماع امت بر مي  و. 

با اين تعبير ياد شده: «لاتجتمع امتي علي ضلاله»    خبر مشهور نبوي در منابع اهل سنّت نيز از آن 

هاشـــمي  ). هرچند در متن و ســـند اين خبر مناقشـــات جدي اســـت، ( ٧٩: ٤، ج ١٤٢١رازي،  ( 

ــاهرودي،   ) امـا وجـه قـابـل قبولي از آن كـه در منـابع  ٧٩:  ٤،ج ١٤٢١  رازي، ؛  ٣٠٧:  ٤ج ، ١٤٢٦شـ

اعتبار رأي مورد وفاق ) حجيت و  ٢٢٥:  ٢ج   ، ١٤١٣شــيعي هم مورد اذعان اســت، (مجلســي،  

حصـول چنين شـرطي آن   عموم امت اسـت كه هيچ اختلافي در آن در ميان امت نباشـد؛ طبعاً

رســد و مدعيان نيز هم در حوزة مســايل اجتماعي ســياســي و ادارة امت بســيار بعيد به نظر مي 

مردم يا   چنين شـرطي را در مشـروعيّت مردمي امامت قايل نيسـتند، بلكه معمولاً از رأي اكثريت 

  شود.  گويند كه طبعاً در ادلة فوق دلالتي بر آن ديده نمي اكثريت اهل حل و عقد سخن مي 

  الامرآيات اطاعت از اولي  -٣-٢-٢
ايل اجتماعي  قرآن كريم در دو آيه به لزوم اطاعت از اولي  الامر و مراجعه به آنان در مسـ

  اشاره دارد: 

 » َѴɯ   ْ
ُ

Ǽ ْ́ ©ِ Lِ©ْ
َѪ ْ
įا Ѵȹِو

ُ
 وَ أ

َ
Tُ×ل َّL¤ا ا×uُølِ

َ
َ وَ أ َّȭ¤ا ا×uُølِ

َ
×ا أ ُ́ ѫَ آَ© ѴʁHِ

َّ
� ا¤ َ ُّѴʅ

َ
  )؛ ٥٩... » (نساء/ أ

©ْ   وَ « 
َѪ ْ
įا Ѵȹِو

ُ
 أ

َ
ȹِلِ وَ إ× ــُ Tــ َّL¤ا 

َ
ȹِوهُ إ ْ× رَدُّ

َ
ِ¾ وَ ¤ اtُ×ا �ـِ

َ
ذ

َ
ْ×فِ أ َѫ ْȕوِ ا

َ
ْ©µِ أ

َѪ ْ
įا µَ©ِ L̫©ْ

َ
ْ أ

ُ
ɞَء� ا :ـَ

َ
ْ» إِذ ُ ْѫʇ©ِ Lِ

 ْ« ُ ْѫʇ©ِ ¾ُ
َ
³×

ُ
m�ِ ْ́ َ�Uْúَ َ ѫ ѴʁHِ

َّ
ُ¾ ا¤ َȡِuَ

َ
  )؛ ١٨٣...» (نساء/  ¤

الأمر منهم)  الامر منكم، أولي در اين دو آيه، «اولي الامر» از ميان خود مردم تعبير شــده (أولي 

ــت. اين اطلاق تعبير، حكم وجوب اطاعت در آية و بدون هيچ قيدي آمده  ــت و مرجعيت    اس نخس
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ــامـل حـاكمـان منتخـب مردم مي اجتمـاعي آنهـا در آيـة د  ــروعيـّت رأي و  وم را شـ نمـايـد و در واقع مشـ

  ).   ١٤٢- ١٤٥:  ١٤١٦آصفي،  ؛ ٣٧- ٣٨:  ٢٠٠١بو دبوس، دهد ( انتخاب مردم را گواهي مي 

  نقد و بررسي
  استدلال فوق از دو جهت قابل مناقشه است:  

اســـت.  شـــده  اولاً در اين اســـتدلال و در اخذ به اطلاق، بين حكم آيه و متعلق آن خلط 

اعـت از اولي  ة  حكم كلي وجوب اطـ ا اين اطلاق  الامر در آيـ ــت هرچنـد اطلاق دارد، امـ نخسـ

نسـبت به متعلق وجوب اطاعت يعني «اولي الامر» قابل تأمل و نقد اسـت. آية نخسـت از وجوب  

ــاني كـه در ميـان مردم اولي  ــايـل الامرنـد يـاد كرده و آيـة  اطـاعـت كسـ دوم بـه ارجـاع امور و مسـ

ــفارش مي ماعي به اولي اجت  ــاديق متعلق خود يعني  كند. اين اطلاق حكم نمي الامر س تواند مص

الامر را نيز تبيين نمايد. تعبير مزبور هر چند اصل ضرورت وجود ولي امر را در ميان مردم  اولي 

دهد، اما اطلاق معتبري نسبت به شرايط اولي الامر و نقش مردم در انتخاب آنها ندارد نشان مي 

  كه بدان اخذ شود. 

ان تعميم مراد از اولي  ه، امكـ اقي آيـ ــيـ اً قراين سـ انيـ ان غير الهي را نفي  ثـ اكمـ ه حـ الامر بـ

ول  نموده  ان وجوب اطاعت خدا و رسـ اسـت؛ چراكه از وجوب اطاعت آنان به نحو مطلق همسـ

شـك وجوب اطاعت مطلق در فرهنگ قرآن نسـبت به هر حاكمي تنها به اسـت و بي ياد كرده 

ــت. قرآن بـارهـا از اطـاعـت  عـذر رأ  ــت اكثريـت پـذيرفتـه نيسـ ي مردم و برخورداري از خواسـ

  احزاب/اســـت (مثلاً  تجاوزكاران و اهل غفلت و كفر و نفاق و حتي رأي اكثريت نهي فرموده 

  ).  ٣٩١:  ٤، ج ١٤١٧طباطبائي،  ؛ ٦٤:  ٢، ج ١٤٠٦؛ طبرسي،  ١١٦؛ انعام/  ١٥١  / شعراء ؛  ١

  رآني «حكم» با مفهوم عرفي سياسي آنتفاوت اصطلاحي مفهوم ق  -٣-٢
ــأ الهي امـامـت قرار گرفتـه، از  ــتنـاد نظريـة منشـ مفهوم «حكم» در آيـات قرآن كـه مورد اسـ

أ  ياسـي رايج به معناي فرمانروايي متفاوت اسـت و در اثبات منشـ مفهوم عرفي آن در مصـطلح سـ

ور خاص آياتي كه  الهي امامت به مثابة حاكميت سـياسـي اجتماعي بر مردم كافي نيسـت. به ط 

هُ ...  « از توحيـد در حكم يـاد كرده، مـاننـد:  َّѴɯِإ 
َّ
įِوا إ

ُ
F �uُْـ

َ
� 

َّ
į

َ
َ©Lَ أ

َ
ِ أ

َّ
ȭ¤ِ 

َّ
įِإ ُ ْǼُ ْȕــف   إِنِ ا  )٤٠/ ...» (يوسـ

تي اسـت و حوزة تشـريع و بايد و نبايدها را  صـرفاً ناظر به حكم تكويني الهي نسـبت به عالم هسـ

ا آفرين در بر نمي  د بـ داونـ ــتن قواي وجودي و ارادة آزاد و  گيرد. خـ ش انســـان و ارزاني داشـ
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ــريع را بـه خود او واگـذار كرده و بر اراده و اختيـار او  مـالكيـت بر جـان و مـال، در واقع امر تشـ

ــحه گذاشــته  ــتي  ص ــت. بنابراين آيات توحيدي مزبور تنها حاكي از آن اســت كه عالم هس اس

اصـل الهي بودن قانون و تشـريعات  ز نهايتاً  محكوم قدرت الهي اسـت. از برخي ديگر از آيات ني 

ــت نه الهي بودن حاكميت؛ مانند: «...  ــتفاده اسـ    قابل اسـ
َ

×ن ُ́ ْ×مٍ ُ÷×ِ�
َ
�¤ِ 

ً ْ
Ǿ6ُ ِ

َّ
ȭ¤ا µَ©ِ µُ ــَ U6ْــ

َ
»  وَ َ©µْ أ

  ).  ٥٠(مائده/ 

در برخي ديگر از آيات نيز بنا به قراين ظاهري و ســياقي، حكم به معناي حكمت و فهم  

  آيات زير:   است؛ مانند آمده 

   وَ « 
ً
�

ْ
ȡtِ َو 

ً ْ
Ǿ6ُ ُه� َ́ ûْ

َ
هُ آ�

َّ
F

ُ
Z

َ
 أ

َ
z

َ
¥�َ � َّ َȟ  /؛ ٢٢...» (يوسف(  

   وَ « 
ً
�

ْ
ȡtِ َو 

ً ْ
Ǿ6ُ ُه� َ́ ûْ

َ
 آ�

ً
�l×

ُ
  )؛ ٧٤...» (انبياء/  ¤

 » 
ُ

Lَرْت
َ
}
َ
|  

ً ْ
Ǿ6ُ Ѵ ِ

ّ
ѳʏَر Ѵȹِ �َ¼َ×َ

َ
| ْ ُǼ�ُ

ْ
}>ِ � َّ َȟ ْ ُǼ ْ́        ). ٢١...» (شعراء/  ِ©

بخشي  آيد كه حكم به معناي قضاء، داوري يا فيصله همچنين از برخي آيات به دست مي 

در مخاصـمات اسـت، نه حكومت به عنوان سـلطة اعتباري بر مردم و جامعه كه در مسـألة امامت 

  مطرح است: 

 ...» ُ
َّ

ʨ�
َ
|   ُ

ُ
Ǽ ْ َ Ѵɲ   ْ« ُ َѫʇûْ�َ   َم×ْ÷َ   ِÁ©َ�øَ�ِ

ْ
  Ѵè|ِ �ªَ  ا¤

َ
×ن

ُ
}¥ِ�َ

ْѫ َ Ѵɲ ¾ِø|ِ ا×
ُ
³

َ
ǒ/؛ ١١٣» (بقره(  

...»  ِ¾ø|ِ ا×
ُ
}
َ
¥�َ

ْ
�ªَ ا< Ѵè|ِ ِس� َّ́ ѫَ ا¤ ْ

Ѵʂ�َ َ ُǼ7ْøَ¤ِ ِ
ّ

� َ ْȕ ِѳɯ َِ�َ��ب
ْ
ُ» ا¤ ُƥَ©َ 

َ
ѫَل ْѫɶ

َ
  )؛٢١٣...» (بقره/  وَ أ

ْ 6َ   وَ «
ِѳɷ ْ̀  وَ ا

َ
�øْ

َ
Ńَ×÷ُ �©َ vْ�ِ إِ¤

َّ
ѫَ ا� Ѵʂ ِǷِ � َ

ْ
ȕا ُ ْѴɷ

َ
ُ وَ ُ¼َ× < َّʨا َ ُǼ ْ َ Ѵɲ َّѬʑ/١٠٩» (يونس  .(  

ــت،   ــأ الهي امامت قرآني قابل قبول اس ــطلاحي فوق آنچه در منش ــاس تفاوت اص بر اس

ــاد علمي و نهـايتـاً ــت، نه خلافت و حاكميـت به   هدايت معنوي و ارشـ داوري در اختلافات اسـ

؛ ٥٤- ٥٥:  ١٩٩٥؛ حائري يزدي،  ٨٦:  ٢٠٠٧  ، ق ر.ك: عبدالراز معناي رايج در عرف ســـياســـي ( 

الف:   ٢٠٠٤ نيز درباره معناي حكم در قرآن ر.ك: عشـماوي، ؛  ٦٣و   ٦٥و    ١٤٠:  ١٣٨٣قپانچي،  

ــتري،  ٣٧:  ٢٠٠١ ؛ بو دبوس، ٧٩و    ٢٨ب:   ٢٠٠٤  ، همان ؛  ٢٠٠-٢٠٢ ــبسـ -٧٦:  ١٣٧٠؛ مجتهد شـ

). روشـن اسـت كه بر اسـاس اين ديدگاه، داوري در اختلافات امري تبعي و عرضـي اسـت ٦٠

  كند.  كه وابسته به خواست مردم و رجوع آنان است و حق مستقلي براي پيامبر ثابت نمي 
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  نقد و بررسي 
اســتدلال فوق در واقع حاوي دو ادعاي قابل مناقشــه اســت كه هر يك نيازمند بررســي  

  جداگانه است:  

  ادعاي نخست: تكويني بودن حاكميت الهي 
ــت و  ــتـدلال آيـات مربوط بـه توحيـد در حكم، بـه حكم تكويني و حوزة هسـ در اين اسـ

ت  ريعي و حوزة بايد و نبايدها  نيسـ ده ها اختصـاص يافته و از حاكميت تشـ ت.  بيگانه تلقي شـ اسـ

طبق اين ادعا حوزة حاكميت تشـريعي، به ارادة آزاد انسـان متكي به قواي وجودي و خدادادي  

  است.  او واگذار شده 

اي از ولايت الهي اســت و آيات توحيد  رســد حكم و حاكميت در واقع جلوه به نظر مي 

ي به حاكميت تكويني به معن  تي، اختصـاصـ ته ندارد و به در حاكميت خدا بر عالم هسـ اي گذشـ

ــريع نيز تعميم مي  يابد. در قرآن مفهوم «خلق» به طور خاص حاكي از مقام تكوين و  حوزة تشـ

مفهوم «امر» حاكي از مقام ربوبيت، تدبير و تشـريع يا مشـتمل بر اين مقام به كار رفته (طوسـي،  

يافته اسـت: «...  ) و هر دو به خدا اختصـاص  ٢٠٧:  ٦، ج ١٣٧١؛ مكارم شـيرازي،  ٤٢٣:  ٤تا، ج بي 
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×ن ُ َȡuْ÷َ  ــتوار الهي بر ». در اين آيـه امر بـه عبوديـت خـدا بـه مثـابـة يكي از اركـان دين اسـ

(طوسـي،   توحيد در حكم مترتب شـده و روشـن اسـت كه اختصـاصـي به حوزة تكوين ندارد 

  ).   ١١٥:  ٧، ج ١٤١٧؛ طباطبائي،  ٤٧١: ٢، ج ١٤٠٧؛ زمخشري، ١٤٣:  ٦تا، ج بي 

ها و اختلافات كه طبعاً به علاوه بر اين بخشـي از آيات به حكم قضـايي الهي در رفع نزاع 

؛  ٥١و ٤٨ / ؛ نور ١١٤ / ؛ انعام   ٥٠  / ؛ مائده ٢١٣ / بقره حوزة تشـــريع مربوط اســـت تصـــريح دارد ( 

)  اسـته در دومين ادعاي مذكور در اسـتدلال فوق مورد إذعان قرار گرفته اين نكت   ؛ ١٠  / ممتحنه 

  شمارد: و گاه به صراحت حكم نهايي در همة اختلافات را به عهدة خدا مي 

ْ   وَ «  Ѵ
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د  ات توحيـ د آيـ اننـ مـ د در حكم  ات توحيـ ابراين آيـ ه عموم و   بنـ در ولايـت، امر و ملـك بـ

ــريع بـه اين معنـا كـه خـداونـد بـا خلقـت   ــت و بـاور بـه تفويض در بخش تشـ اطلاق خود بـاقي اسـ

ــريع را به او وانهاده و خود دخالتي در آن نمي  ــان و قواي وجودي او، امر تشـ كند، باوري انسـ

شـاهد ديني ندارد: شـود و هيچ  شـرك آميز اسـت كه با ولايت مطلقة الهي ناسـازگار ديده مي 
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ان و قواي وجودي او همراه با  ده خلقت انسـ تدلال فوق مطرح شـ تندي كه در اسـ تنها مسـ

گر اوســـت كه به هيچ رو در اثبات اين ادعا كافي نيســـت؛ چراكه  ارادة آزاد و نيروي انتخاب 

دن او از ارادة   تقل شـ تاي مسـ ان و قواي وجودي او را نه در راسـ اً آفرينش انسـ اسـ قرآن كريم اسـ

ريعي الهي بلك  مارد و اين قوا را براي ه به عكس در جهت بندگي خدا و اطاعت از او مي تشـ شـ

  كند:  امتحان انسان معرفي مي 
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  ادعاي دوم: تفسير حكم به قضا و داوري در مخاصمات
ــأ الهي حكم و حاكميت در  در دومين ادعا كه با  ــت، منشـ تنزل از ادعاي قبل همراه اسـ

هاي  ها و اختلافات پذيرفته شـــده، ولي از تعميم آن به ســـاير نقش خصـــوص رفع خصـــومت 

است و در واقع آياتي كه از منشأ الهي اين نقش سخن گفته، از جعل مقام حكومتي امتناع شده 

تقل از اراده و ر  ي اجتماعي و مسـ ياسـ ده و منصـبي سـ ت. بر  جوع آزادانة مردم بيگانه تلقي شـ اسـ

اي عارضــي و وابســته به راني به مثابة داوري در اختلافات، صــرفاً وظيفه اســاس اين ادعا حكم 

  ). ٤٥- ٤٦:  ١٣٨٣قپانچي،  مراجعة مردم است كه بدون آن مشروعيتّ الهي مستقلي ندارد ( 

مبر را به داوري در اختلافات  رسد اين ادعا هرچند در مورد برخي آيات كه پيا به نظر مي 

كنند قابل توجيه است، اما به معناي  خواند كه به ايشان رجوع مي كفار اهل كتابي فرا مي 

  آيد: مطلق نسبت به مؤمنان و جامعة ايماني قابل توجيه نيست. توضيح اين نكته در زير مي 
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رخي مشـروط به اند؛ ب آيات دعوت پيامبر به حكم و داوري در اختلافات دو دسـته  الف. 

اي ذاتي براي باشـــند. هرچند ظاهر برخي آيات بر وظيفه مراجعة مردم و برخي ديگر مطلق مي 

دارد: «...  ان دلالـت نـ ــورت مراجعـة آنـ ان كفـار اهـل كتـاب جز در صـ امبر در داوري ميـ    پيـ
ْ
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 ــ٤٩  / ؛ مائده ٢٣ ــان اما ظاهراً در اين موارد حكم  )  ٤٨ــــ ــاس كتاب  حكم را تواند  مي ايش بر اس

ــادر كنـد  مقـدس خود آنـان   هر برخي ديگر از آيـات، اين  امـا بـاتوجـه بـه ظـا  ) ٤٣و ٤٧  / (مـائـده صـ

 اي با منشأ الهي قابل اذعان است: وظيفه نسبت به مؤمنان به منزلة وظيفه 
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در كنار دعوت پيامبر به حكم ميان مؤمنان، تودة مؤمنان نيز به مراجعه و دادخواهي   ب.   

  اند: از محضر پيامبر امر شده و از دادخواهي به حاكمان غير الهي منع شده 
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تواند در اثبات منشــأ الهي حاكميت  بنابراين آيات حكمراني پيامبر در امور قضــايي مي 

روط به مراجعه مردم   ت كه فارغ از مواردي كه قضـاوت مشـ تناد قرار گيرد. بديهي اسـ مورد اسـ

ت، در موارد ديگر قضـاوت به مثابة منصـبي اجتماعي   خصـي اسـ نخ حكميت شـ و در واقع از سـ

د نظر قرار گرفته كه جز با به دسـت گرفتن قدرت متصـور نيسـت و اثبات منشـأ الهي براي مور 

  آن إذعان به منشأ الهي اصل قدرت و حاكميت را در پي دارد. 

  نتيجه
هاي مهم مخالفان الهي بودن منشــأ امامت و حاكميت  در اين نوشــتار برخي از اســتدلال 

ه   ــي و بـ ــر بررسـ اصـ ابع معـ اهي  ديني بر اســـاس منـ ا نگـ اده شـــد. در مجموع و بـ ه نقـد نهـ بوتـ

توان  شـناختي به اسـتدلالات قرآني مخالفان الهي بودن منشـأ امامت و حاكميت ديني مي روش 

دريافت كه گويا آيات قرآن مسـتند اصـلي ايشـان در اين ديدگاه نبوده و در واقع در اين حوزه  
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ــده  ــير بـه رأي شـ ــتـدلال ب ـآنـان دچـار تفسـ ه آيـات قرآن بيش از آنكـه بـه قواعـد  انـد. آنـان در اسـ

قرآني تكيه كنند، با مبنا قرار دادن آراي كلامي  قرآني و برون تفســيري و شــواهد دلالي درون 

اس اين آراء بوده  ير آيات بر اسـ دد تفسـ تن وجوه محتمل آيات از اند. ناديده خود، درصـ انگاشـ

محققان نامدار تفسـير از گذشـته    سـوي آنان و عدم اهتمام جدي و منصـفانه به آراي تفسـيري 

  شود.  تاكنون در همين راستا ديده مي 
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 سازمان اوقاف.   . تهران:  خمیني و رهبر معظم انقلاب

 ة الرساله.  . بیروت: مؤسسالمحصول في علم الاصول). ١٤١٢رازي، فخرالدین محمّد.( .١٩

 (التفسیر الکبیر). بیروت: دار احیاء التراث العربي.   مفاتیح الغیب). ١٤٢٠ـــــــــــــــــــــــ .( .٢٠

 . دمشق: دار العلم.  المفردات). ١٤١٢راغب اصفهاني، حسین بن محمّد.( .٢١
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 . بیروت: مؤسسة الانتشار العربي. الاسلام و مسألة الحکم). ٢٠٠١بو دبوس، رجب.( .٢٢

 مطبعة المنار. . قاهره: الخلافة او الامامة العظمی). ١٩٢٢رضا، محمّدرشید.( .٢٣

 قم: انتشارات مسجد جمکران. . امام شناسي و پاسخ به شبهات). ١٣٨٥رضواني، حسین.( .٢٤

 المعرفه.. بیروت: دار  البرهان فی علوم القرآن). ١٤١٠زرکشی، محمّد بن بهادر.( .٢٥

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی  ).  ١٤٠٧زمخشری، محمود بن عمر.( .٢٦

 . بیروت: دارالکتاب العربی.وجوه التأویل

 بوستان کتاب.   . قم:دین و دولت در اندیشة اسلامي). ١٣٨٦سروش، محمّد.( .٢٧

 . بیروت: دارالشروق. فی ظلال القرآن). ١٤٢٥شاذلی، سید قطب.( .٢٨

 مؤسسه الاعلمي.   . شرح محمّد عبده. بیروت: نهج البلاغهتا). رضي، ابوالحسن محمّد.(بی سید  .٢٩

 . بیروت: دارالکتب العلمیه. الدر المنثور). ١٤٢١سیوطي، جلال الدین.( .٣٠

 . قم: فرهنگ اسلام. الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه). ١٤٠٦صادقی طهرانی، محمّد.( .٣١

 . قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین. المیزان). ١٤١٧ین.(طباطبائی، سید محمّدحس .٣٢

 . بیروت: دارالمعرفه. البیان في تفسیر القرآنمجمع ). ١٤٠٦طبرسي، فضل بن حسن.( .٣٣

 . بیروت: دارالمعرفه.  جامع البیان). ١٤١٢طبری، محمّد بن جریر.( .٣٤

 یاء التراث العربی.  . بیروت: دار احالتبیان فی تفسیر القرآنتا). طوسی، محمّد بن حسن.(بی  .٣٥

 . بیروت: مؤسسة الانتشار العربي. الاسلام و السیاسهالف).  ٢٠٠٤عشماوي، محمّد سعید.( .٣٦

 . بیروت: مؤسسة الانتشار العربي. جوهر الاسلامب).   ٢٠٠٤ــــــــــــــــــــــ .( .٣٧

الحکم).  ٢٠٠٧عبدالرزاق، علی.( .٣٨ الاسلام).  الاسلام و اصول  في  الحکم  دار  ، (همراه اصول  قاهره: 

 مصر المحروسه.  

 قاهره: دارالشروق.  .  معرکه الاسلام و اصول الحکم). ١٩٨٩عماره، محمّد.( .٣٩

 . مشهد: دارالمرتضي.  تفسیر صافيتا). فیض کاشاني، ملامحسن.(بی  .٤٠

 . بیروت: دارالکتب العلمیه.  محاسن التأویل). ١٤١٧الدین.(قاسمی، جمال  .٤١

 .   . قم: مکتب الامام الصادق الامام علي بالنصب ام بالنصخلافة ). ١٣٨٣قپانچي، احمد.( .٤٢

محمّدحسن.( .٤٣ قراملکی،  سکولاریسم).  ١٣٩٠قدردان  و  پژوهشگاه  قرآن  انتشارات  سازمان  تهران:   .

 فرهنگ و اندیشه اسلامی.  

 . بیروت: دارالکتب العلمیه. الجامع لأحکام القرآن). ١٤٠٨قرطبي، محمّد بن احمد.( .٤٤
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 نا].    . ایران: [بي شاهراه اتحادتا). ي.(بیقلمداران، حیدرعل  .٤٥

 . قم: دارالکتاب. تفسیر القمی). ١٣٦٣قمی، علی بن ابراهیم.( .٤٦

 المکتب الاسلامي.  . قم:الاحکام السلطانیه). ١٤١٦ماوردي، علي بن محمّد.( .٤٧

 . تهران: طرح نو.  هرمنوتیك کتاب و سنت). ١٣٧٠محمّد.( مجتهد شبستري،  .٤٨

 . بیروت: دار الاضواء.  بحار الانوار). ١٤١٣مجلسي، محمّد باقر.( .٤٩

 . تهران: دارالکتب الاسلامیه.  تفسیر نمونه). ١٣٧١مکارم شیرازی، ناصر و دیگران.( .٥٠

 . کویت: جامعه الکویت. نظام الحکم في الاسلام). ١٩٨٧نهبان، محمّد فاروق.( .٥١

محمود.( .٥٢ سید  شاهرودي،  الا ).  ١٤٢٦هاشمي  علم  في  باقر   صولبحوث  محمّد  السید  بحث  (تقریر 

 الصدر). قم: مؤسسة دایره المعارف الفقه الاسلامي.    

 


